
در دیدار فرمانده ارتش پاکستان:‌

پزشکیان: ایران صرفا به دنبال 
احقاق حقوق قانونی ملت خود 

است
 رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی 
ایران در عمــل پایبندی خود بــه چارچوب‌های 
حقوقی بین‌المللی را نشــان داده است، گفت: ما 
صرفا به دنبال احقاق حقوق حقه و قانونی ملت خود 
هستیم، اما سابقه و تجربه مذاکره با آمریکایی‌ها به 
ما حکم می‌کند که نهایت دقت را به عمل آوریم.به 
گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان صبح دیروز شنبه ۲ 
خرداد ۱۴۰۵، در دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش 
جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن سپاسگزاری از 
تلاش‌های وی و دولت متبوعش برای ثبات و امنیت 
منطقه اظهار داشــت: مردم و مسئولان پاکستان 
برادران ما هستند و به شــما ارادت قلبی داریم. ما 
مســلمانان، یک پیکر واحد هستیم و چاره‌ای جز 
وحدت نداریم و باید تلاش کنیم با همکاری وضعیت 
خودمان و همه مســلمانان جهان را ارتقا بخشیم. 
رئیس جمهور افزود: باور قلبی من این است که باید 
اتحاد و انسجام جهان اسلام را با راهکارهای عملی 
دنبال و تعاملات اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی فیمابین را هر چه بیشــتر تقویت کرده و 
گسترش دهیم. افزایش ســطح همکاری‌ها میان 
مردم کشورهای اسلامی، مهمترین عامل در تحقق 
و تقویت وحدت عملی و رفع هر گونه زمینه اختلاف 

و درگیری میان آنهاست.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید 
بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل پایبندی 
خود به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را نشان 
داده اســت، گفت: ما صرفا به دنبال احقاق حقوق 
حقه و قانونی ملت خود هستیم، اما سابقه و تجربه 
مذاکره با آمریکایی‌ها به ما حکم می‌کند که نهایت 

دقت را به عمل آوریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

 جزئیاتی جدید از دیدار 
»عاصم منیر و قالیباف«

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس که در دیدار )روزشنبه دوم خرداد( عاصم 
منیر، فرمانده ارتش پاکستان با محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس حضور داشت، توضیحاتی از جزئیات 
این دیدار مطرح کرد. فداحسین مالکی در گفت‌وگو 
با ایسنا، با اشاره به سفر فرمانده ارتش پاکستان به 
تهران، گفت: باتوجه به حســن نیت میان ایران و 
پاکستان، احساس می‌شود ما بیشتر به یک توافق 
نهایی نزدیک می‌شــویم، امــا چالش‌هایی وجود 
دارد. وی ادامه داد: هر دو طرف ایرانی و پاکستانی 
پذیرفتند که این چالش‌ها و ندانم‌کاری‌ها از ناحیه 
آمریکاست که به توافق نهایی ضربه می‌زند و حتی 
ممکن است میز مذاکره را کمرنگ کند به خصوص 
از ناحیه افــرادی مانند ویتکاف کــه گزارش‌های 
غیرواقع به ترامپ می‌دهند و ترامپ هم براساس آن، 
توییت می‌زند و موجب ایجاد حساسیت در ایران و 

حتی کدورت در دوستان پاکستانی ما می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افزود: آن‌چه در این دیدار مسلم بود،‌ خیلی 
از موضوعات را آمریکایی‌ها پذیرفته‌اند، اما ما هنوز 
مراحلی داریم که در جلسات بعد مشخص می‌شود 
و همچنین مذاکرات عمیق‌تــری میان دو طرف 

وجود دارد.
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سوال روز

چرا از سرنوشت »محمودغزنوی« در 
مورد »محمود احمدی‌نژاد« استفاده 

می‌شود؟
به گزارش ایســنا، خبرآنلاین در یادداشتی با عنوان 
»عاقبت محمود« به بررســی کارنامه احمدی نژاد 
در زمینه واکنش هایش به موضوعــات مختلف در 
حوزه رژیم صهیونیســتی پرداخته و نوشــته است: 
نیویورک‌تایمز در گزارشــی مدعی شده که محمود 
احمدی‌نژاد یکی از گزینه‌های مطلوب اسرائیل برای 
دوران پس از جنگ و حملــه نظامی علیه ایران بوده 
اســت. این نوشــتار البته در پی رد یا تأیید این ادعا 
نیست؛ چرا که روشن است نیویورک تایمز، به‌عنوان 
رسانه‌ای نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی آمریکا، 
مطالب خود را در چارچوب سیاست‌ها، محاسبات و 
راهبردهای رسانه‌ای و اطلاعاتی غرب منتشر می‌کند. 
مسئله این نوشتار نه صحت و سقم این ادعا، بلکه پاسخ 
به یک پرسش مهم‌تر است: چه شد که عاقبت محمود 
به جایی رســید که یک رســانه غربی از او به‌عنوان 
»گزینه اســرائیل« یاد می‌کند؟داستان احمدی‌نژاد 
و اسرائیل، تناقضی عجیب در سیاست معاصر ایران 
است. رئیس‌جمهوری که روزگاری با تندترین ادبیات 
علیه اسرائیل سخن می‌گفت، امروز نامش در گزارشی 
مطرح می‌شــود که او را مطلوب تل‌آویو برای آینده 
ایران معرفــی می‌کند. این تناقض اما بدون ریشــه 
نیست.احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود، 
بیش از هر سیاســتمدار دیگری در دو دهه اخیر، به 
شــکل‌گیری فضای ایران‌هراســی در جهان کمک 
کرد. ســخنان جنجالی درباره هولوکاست، ادبیات 
تنش‌آلود در عرصه بین‌المللی و تبدیل تریبون‌های 
جهانی به میدان شعارهای پرهزینه، عملًا پروژه فشار 
علیه ایران را تسهیل کرد. در همان سال‌ها، همزمان 
با سخنرانی‌های پرحاشیه رئیس‌جمهور وقت، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی او نیز درگیر پرونده‌ای بود که 
خروجی مدیریت ‌اش صدور قطعنامه پشت قطعنامه 
علیه ایران شد؛ قطعنامه‌هایی که هزینه مستقیم آن 
بر سفره و معیشت ایرانیان نشست. در واقع، آنچه در 
ظاهر به عنوان »مقاومت« معرفی می‌شد، در عمل گاه 
به تولید اجماع جهانی علیه ایران انجامید. اسرائیل نیز 
دقیقاً از همین فضا بهره می‌برد؛ فضایی که می‌توانست 
ایران را به‌عنــوان تهدیدی غیرقابــل پیش‌بینی به 
جهان معرفــی کند و حمایت بین‌المللی بیشــتری 
برای فشــار بر تهران به دســت آورد.اما احمدی‌نژادِ 
پس از ریاســت‌جمهوری، دیگر همان احمدی‌نژاد 
سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نبود. او به‌تدریج از بخش مهمی 
از جریان سیاسی حامی ســابق خود فاصله گرفت و 
کوشــید تصویری متفاوت از خویش ارائه دهد؛ گاه 
از آزادی‌های اجتماعی ســخن می‌گفت، گاه منتقد 
ساختارهای رسمی می‌شد و حتی در برخی مواضع، 
ادبیاتی کاملًا متفاوت با دوران قدرت اتخاذ می‌کرد. 
این تغییر البته نه باعث بازگشت او به متن سیاست 
شد و نه توانست تصویر گذشته را از حافظه تاریخی 
جامعه پاک کند.شاید همین ســرگردانی سیاسی 
اســت که امروز احمدی‌نژاد را به شــخصیتی قابل 
مصادره تبدیل کرده است؛ شخصیتی که روزی خود را 
پرچمدار نابودی اسرائیل معرفی می‌کرد و امروز نامش 
در گزارشــی غربی به‌عنوان گزینه مطلوب اسرائیل 
مطرح می‌شــود. این همان »عاقبت محمود« است؛ 
سرنوشتی که نشان می‌دهد سیاست‌ورزی مبتنی بر 
هیجان، شعار و تنش، می‌تواند در نهایت سیاستمدار 
را به نقطه‌ای برساند که حتی مخالفان دیروزش نیز او 
را ابزاری مناسب برای سناریوهای خود ببینند.عاقبت 
مردی که می گفت هولوکاست وجود ندارد و اسراییلی 
ها روی ســخنانش پاس گل می دادند و دردهه های 
بعد در مقابل جنایت غزه نیز ســکوت می کرد امروز 
نیز در سکوت طولانی خود، ســوژه گزارش و گمانه 
زنی درباره آینده سیاسی عجیبش می شود. شاید به 
همین دلیل است که می‌توان از تعبیر تاریخی »عاقبت 
محمود« برای توصیف این سرنوشت سیاسی استفاده 
کرد؛ اصطلاحی کــه در ادبیــات و حافظه تاریخی 
ایرانیان، اشاره‌ای کنایه‌آمیز به فرجام سلطان محمود 
غزنوی دارد. سلطان مقتدری که روزگاری نماد قدرت 
و هیبت بود اما در نهایت، شکوه سیاسی‌اش فرو ریخت 
و آنچه باقی ماند، بیشتر روایت قضاوت تاریخ درباره او 
بود تا عظمت دوران سلطنتش.کنایه‌ای از ناپایداری 
قدرت و فرجام تلخ سیاست‌ورزی مبتنی بر هیاهو و 

اقتدار ظاهری.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : انتهای هر جنگی، مذاکره بوده است  

چراغ سبز  به توافق 
‌روزنو :عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: در طول تاریــخ، انتهای هر جنگی،
 مذاکره و پایان جنگ بوده است منتها همه بدانند که مذاکرات، صحنه کارزار سیاسی 

است.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، دیروز 
)شنبه ۲ خرداد( با گرامیداشت دو وزیر خارجه شهید، اظهار کرد: ابتدا درود می‌فرستم به 

روان پاک دو وزیر خارجه شهیدمان، شهید امیرعبداللهیان و دکتر خرازی. مراسم خوبی 
نیز اخیرا در وزارت امور خارجه برگزار شــد و در آن، مجموعه تلاش‌های صورت‌گرفته 

تشریح شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تلاش‌های 
دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، گفت: در دوران جنگ تحمیلی نخست، تلاش‌های 
دیپلماتیک با جدیت در سطح جهان ادامه داشــت؛ نکته مهم این است که امروز افکار 
عمومی دنیا حق را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که برخلاف همه مقررات بین‌المللی 
به ناحق مورد حمله قرار گرفت اما جانانه از خود دفاع کرده و توانســت یک ابرقدرت را 

شکست دهد.

بروجردی با بیان اینکه دیپلماسی با جدیت ادامه خواهد یافت، افزود: پاکستان به عنوان 
کشور همسایه شرقی و مسلمان ما با علاقه‌مندی پا پیش گذاشته است. ما به پاکستان و 

عمان احترام می‌گذاریم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورا ی اسلامی خاطرنشان 
کرد: در طول تاریخ، انتهای هر جنگی، مذاکره و پایان جنگ بوده است منتها همه بدانند 
که مذاکرات، صحنه کارزار سیاسی است و در آن‌جا دکتر قالیباف در حال جنگ است و 
وزیر خارجه با پشتوانه مردم و نیروهای مسلح از موضع قدرت صحبت می‌کنند و به همین 
دلیل مذاکرات پاکستان به نتیجه نرســید؛ مردم عزیز ما در کف خیابان و در کل کشور 

جانانه پای نظام ایستاده‌اند.

در حاليك ه افــكار عمومي در انتظــار تحقق وعده‌هاي 
انتخاباتي دولت چهاردهم در زمينــه آزادي‌هاي فضاي 
مجازي است، طي هفته‌هاي اخير اخباري مبني بر تشيكل 
»ستاد ســاماندهي و راهبري فضاي مجازي« به رياست 
محمدرضا عارف، معــاون اول رئيس‌جمهور، بارقه‌هاي 
اميدي را ايجادك رده است. همزمان با تشيكل اين ستاد، 
اما برخي افراد و جريانات دولت را هدف قرار دادندك ه چرا 
اقدام به تشــيكل نهادهاي موازي با شوراي عالي فضاي 
مجازي و شعامك رده است؟  در پاسخ به اين هجمه‌ها، اما 
بايد به حكم مسعود پزشيكان توجهك رد. رئيس‌جمهور 
تنها در مقام رياست دولت اين حكم را صادر نكرده، بلكه 
وي به عنوان »رئيس شوراي عالي امنيت ملي« و »رئيس 
شــوراي عالي فضاي مجازي« اقدام به تشيكل اين ستاد 
كرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه 
قانوني و اجرايي لازم برخوردار اســت و ادعاي »دور زدن 
شوراها« فاقد وجاهت حقوقي است. ضمن اينكه پيش از 
اين هم ستادهايي چون تنظيم بازار و ستادهاي بازسازي 
و...توسط روســاي جمهور ايران براي حفاظت از منافع 
اكثريت ايرانيان ايجاد شده‌اند. اما چرا اين حجم مخالفت و 
تخريب از سوي برخی‌ها اجرايي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد 
پشت ‌پرده اين انتقادات از سوي برخي طيف‌هاي خاص را 
بايد در داستاني پيچيده از نفوذ كي »جريان پرقدرت« و 
»سودهاي نجومي« نهفته در آن جست‌وجوك رد. آنها هر 
فرد و جريان و ســاختاريك ه بخواهد ميان آنها و حاشيه 
سود قابل توجهشان فاصله بيندازد را مي‌نوازند. »اعتماد« 
طي هفته گذشته  ازتصميمات ستاد ساماندهي و راهبري 
فضاي مجازي به رياســت عارف و زمان رفع انســداد از 
اينترنت گزارش‌هايي را تهيهك رد. مخاطبان بســياري 
در تماس با روزنامه خواستار تداوم اين پيگيري و انتقال 
مطالبات مردم در زمينه رفع انسداد از اينترنت شدند. در 
اين گزارش نيز با استناد به اطلاعاتيك ه براي نخستين‌بار 

منتشر مي‌شود، آخرين مصوبات ستاد مورد بررسي قرار 
گرفته است.

-ستاد ساماندهي؛ فراتر از يك ساختار دولتي
در شرايطيك ه اينترنت پرو امكان اســتفاده از اينترنت 
بين‌المللــي را براي اقشــار برخــوردار مهيا ســاخته، 
رئيس‌جمهور به عنوان پاســدار قانون اساسي و چهره‌اي 
كه همواره به دنبال رفع تبعيــض و روكيردهاي عادلانه 
بوده، تلاش مي‌كند زمينه استفاده از اينترنت را براي عموم 
ايرانيان فراهم ســازد. رئيس‌جمهور بدون حاشيه‌سازي 
ترجيح دادك ــه از اقدامات قانونــي‌اش بهره‌گيريك ند. 
تشيكل ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي و انتخاب 
عارف در راس هرم اين ســتاد به عنوان چهره اجماع‌ساز 
كابينهك ه هم مورد تاييد نهادهاي دانشگاهي و نخبگاني 
است، هم بروكراسي دولت را راهبري مي‌كند و مهم‌تر از 
آن از روكيردهاي جنجالي پرهيز دارد، نشان دادك ه عزم 
دولت براي اســتيفاي حقوق ملت در زمينه رفع انسداد 
از اينترنتك املا جرم اســت. پيگيري‌هاي »اعتماد« از 
راهروهاي پاستور نشــان مي‌دهدك ه طي روزهاي اخير 
ســتار هاشــمي، وزير ارتباطات به عنوان دبير اين ستاد 
انتخاب شده و سخنگويي و فرآيند اطلاع‌رساني اين ستاد 
هم در اختيار معاونت ارتباطات دفتر معاون اول قرار گرفته 
است. اما اهميت اين ستاد تنها در اعضايك ابينه نيست؛ 
3شخص حقيقي از اساتيد حوزه فضاي مجازي و ارتباطات 
اينترنتي دانشگاه‌هاي برترك شور نيز به عنوان اعضاي اين 
ستاد منصوب شــده‌اند. »اعتماد« هر چند به اسامي اين 
اساتيد دستي افته، اما به دليل فشارهاييك ه ممكن است از 
سويك اسبان حوزه انسداد اينترنت و تندروها متوجه آنان 
شود از درج اسامي آنها تا زمان مناسب خودداري مي‌كند. 
حضور اين چهره‌هاي نخبه و دانشگاهي در اين ستاد در 
واقع، تلاشي براي علمي‌سازي تصميمات و خروج از دايره 

تصميمات صرفا امنيتي است.

-مافياي فيلترينگ؛ چرا اينترنت باز نمي‌شود؟
كيي ازك ليدي‌ترين بخش‌هاي اين معادله، شناســايي 
عاملان فشــار براي تداوم فيلترينگ است. واقعيت تلخ 
اين اســتك ه قطع اينترنــت در چند دهــه اخير، براي 
برخي طيف‌ها به كي »كاسبي چند همتي« تبديل شده 
است. فروش فيلترشكن‌ها )VPN( و ابزارهاي دور زدن 
فيلترينگ، ماهانه سودهاي هنگفتي را به جيب مافيايي 
ســرازير مي‌كندك ه نفوذ عميقي در لايه‌هاي رسانه‌اي و 
تبليغاتي دارند. همان‌طورك ه در گزارش قبلي »اعتماد« به 
آن اشاره شد، گمانه‌‌زني‌ها درباره زمان رفع انسداد، به بازه 
زماني نيمه تا پايان خردادماه اشاره دارد. »اعتماد« پس از 
تماس‌هاي فراوان مخاطبان دوبارهي افتن پاسخي براي اين 
پرسش را در دستورك ار قرار دادك ه موعد نهايي رفع انسداد 
از اينترنت چه زماني خواهد بود؟طبق تحليل‌‌هاي صورت‌ 
گرفته در گفت‌وگو با مقامات آگاه، احتمال اجرايي شدن 
اين تصميم در نخستين جلسات رسمي ستاد ساماندهي 
فضاي مجازي، بسيار بالا برآورد مي‌شود. گام به گام بودن 
اين فرآيند، نشــاني از واقع‌گرايي دولت در مديريت اين 
انتقال بزرگ است. با اين حال، نكته حايز اهميت اين است 
كه اينترنت، امروز ديگرك كي الاي لوكسي ا ابزار سرگرمي 
نيست، بلكه زيرساختي حياتي، همتراز با برق، آب و گاز 
استك ه زندگي و معيشت مردم به آن گره خورده است. 

اما بايد توجه داشتك ه موفقيت ستاد ساماندهي فضاي 
مجازي تنها در گروي تصميمات دولتي نيست. براي عبور 
از اين مرحله، نياز به كي مطالبه‌گري مدني هوشمندانه 
است. مردم و فعالان رسانه‌‌اي بايد آگاه باشندك ه اينترنت 
بين‌الملل، كي مساله صنفي محدود به گروه‌هاي خاص 
نيست، بلكه مساله‌اي ملي است. براي اين منظور بايد دولت 
و شخص رييس‌جمهور را مساعدتك رد تا بتوانند اين‌بار 
را از بزنگاه‌هاي دشوار عبور داده و زمينه تحقق مطالبات 

مردم را فراهم سازند.
-عبور از »انسداد« براي »اقتدار ملي«

تشــيكل ســتاد ســاماندهي و راهبري فضاي مجازي، 
نقطــه عطفي بــراي خروج از بن‌بســتك نوني اســت. 
امروز اينترنــت بين‌الملــل، نهي ــك كالاي لوكسك ه 
زيرســاختي حياتي، همتراز با برق، آب و گاز اســتك ه 
حيات اقتصادي و معيشــت ميليون‌ها ايراني به آن گره 
خورده اســت.تداوم وضعيتك نوني، بيش از آنكه ريشه 
در ملاحظات امنيت ملي داشته باشــد، در گروي منافع 
»مافياي فيلترينگ« اســت؛ همان اقليت پرنفوذيك ه 
از فروش ابزارهاي دور زدن انســداد، ســودهاي نجومي 
كســب مي‌كنند و با جريان‌سازي‌هاي رســانه‌اي، مانع 
‌از بازگشــت اينترنت به چرخــه عــادي زندگي مردم 

مي‌شوند. 

پشت ‌پرده چالش‌هاي رفع انسداد اينترنت
احتمال تصویب رفع انسداد اينترنت در این هفته
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 سفر رسمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده 
آمریکا به چین در هفته گذشــته، به عنوان لحظه‌ای که 
ایالات متحده ســرانجام به برتری پکن بــه عنوان یک 
ابرقدرت جهانی اذعان کرد، در تاریخ ثبت خواهد شد. این 
اذعان نیازی به بیان در یک بیانیه رسمی ندارد؛ می‌توان 
آن را به وضوح در زیرمتن رفتار دیپلماتیک، درک جهانی 

و پوشش رسانه‌ای متغیر خواند.
در طول اجلاس، هیئت ترامپ - که شامل رهبران برجسته 
شــرکت‌های آمریکایی بود - با رئیس جمهورشی جین 
پینگ نه از موضع دیکته مطلق جهانی، بلکه از طریق لنز 
عمل‌گرایی دفاعی تعامل کرد. این رویکرد معامله‌گرایانه بر 
تضمین تعهدات تجاری دوجانبه و جلوگیری از اصطکاک 

اقتصادی فاجعه‌بار متمرکز بود.
نمایش رهبر جهان غــرب، در حالی که بــه طور فعال 
اضطراب‌های اقتصــادی داخلی را مدیریــت می‌کند، 
شــرایط پکن را هدایت می‌کند، نشان دهنده یک تغییر 
عمیق است. موضع سنتی آمریکا مبنی بر هژمونی جهانی 
بلامنازع، به موضع یک قدرت بزرگ در میان کشورهای 
برابر تبدیل شده است که به دنبال شرایط پایدار همزیستی 
با یک رقیب غیرقابل چشم‌پوشی است.این سفر با سفر 
تاریخی ریچارد نیکسون به پکن در ســال ۱۹۷۲ قابل 
مقایسه است، هرچند شرایط کاملًا متفاوت است. در آن 
زمان، هدف ایالات متحده سوءاستفاده از شکاف چین و 

شوروی و کســب نفوذ بر اتحاد جماهیر شوروی در ازای 
عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بود. در سال ۱۹۷۲، چین 
یک جامعه کشاورزی منزوی از نظر اقتصادی بود که در 
حال بهبودی از تحولات داخلی بود. امروزه پکن یک غول 
مالی اســت که با برابری قدرت خرید یک قطب حیاتی 
زنجیره‌های تأمین جهانی و یک رهبر در فناوری‌های نسل 

بعدی مانند هوش مصنوعی است.
از نظر نظامــی، ارتش آزادی‌بخش خلــق به یک نیروی 
دریایی قدرتمند و نیروی پیشرفته تبدیل شده است که 
قادر به جلوگیری از دسترسی به غرب اقیانوس آرام است. 
این گسترش اقتصادی و نظامی به نفوذ جهانی بی‌نظیری 
تبدیل می‌شود و تعادل قدرت را در سراسر آسیا، آفریقا و 
آمریکای لاتین تغییر می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رســد 
سفر ترامپ به چین بیشتر در مورد یک امپراتوری رو به 
زوال باشد که تلاش می‌کند انقباض خود را مدیریت کند 
- اقدامی که احتمالاً منجر به امتیازات جدی خواهد شد.

هیچ جا به اندازه خاورمیانــه، زوال جایگاه ایالات متحده 
آشکار نیست. دهه‌ها مبارزات نظامی فاجعه‌بار، بیگانگی 
سیاسی و فروپاشی اتحادهای سنتی، اعتبار واشنگتن را از 
بین برده است. قدرت‌های منطقه‌ای دیگر ایالات متحده را 
به عنوان یک ضامن امنیتی ضروری نمی‌بینند و در عوض 
به آینده‌ای چندقطبی چشــم دوخته‌اند. چین در حال 

حاضر بزرگترین شریک تجاری خاورمیانه است و منافع 
آن از واردات عظیم نفت خام گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های 
گســترده در زیرســاخت‌ها تحت طرح کمربند و جاده، 
شبکه‌های مخابراتی پیشــرفته و شبکه‌های انرژی پاک 
چند میلیارد دلاری را شامل می‌شــود. رویکرد پکن به 
خاورمیانه اساساً با رویکرد ایالات متحده متفاوت است. 
ایالات متحده میراث استعماری بریتانیا و فرانسه را به ارث 
برده است. اگرچه واشنگتن در برابر دیدن خود به عنوان 
یک قدرت اســتعماری مقاومت می‌کنــد، اما مانند یک 
قدرت استعماری رفتار می‌کند: استفاده از قدرت نظامی 

برای دستیابی به سلطه سیاسی و امتیازات اقتصادی.
چین متفاوت اســت. چین که از بار گذشته استعماری 
منطقه‌ای رها شــده اســت - و حافظه تاریخی به عنوان 
بازمانده امپریالیسم غربی دارد - گسترش خود را با استفاده 
از یک مــدل جایگزین دنبال می‌کنــد: ادغام اقتصادی، 
توسعه و روابط تجاری. با این حال، این مدل می‌تواند در 
صورت تغییر شرایط تغییر کند. اگر پکن خود را مجبور به 
دفاع از منافع عظیم و مسیرهای انرژی خود ببیند، ممکن 
اســت موضع قدرتمندتری اتخاذ کند، مشابه استراتژی 
تهاجمی فعلی خود در دریای چین جنوبی. تشدید مخرب 
تنش‌های آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران نباید به عنوان 
بازگشت آمریکا به خاورمیانه تلقی شود، بلکه باید به عنوان 

تلاشی ناامیدانه برای حفظ ارتباط تلقی شود. این حمله 
یادآور تجاوز سه‌جانبه بریتانیا، فرانسه و رژیم اسرائیل در 
سال ۱۹۵۶ علیه مصر است. همانطور که آن کارزار ناموفق، 
تلاشی ناامیدانه و خشــونت‌آمیز از سوی امپراتوری‌های 
در حال مرگ اروپایی برای نشان دادن ارتباط غرب پس 
از تلفات ویرانگر جنگ جهانی دوم بــود، اقدامات فعلی 
آمریکا و رژیم اسرائیل نیز تشنج‌های ناپایدار یک هژمونی 
رو به زوال است.با توجه به دستور کار جهانی چین برای 
گســترش و ادغام، پکن احتمالاً خــود را بازیگر جهانی 
جدید در منطقه خاورمیانــه خواهد یافت، اگرچه چنین 
نقشی می‌تواند به معنای مشارکت به جای تسلط باشد. 
کشورهای عرب، مانند سایر کشــورهای جنوب جهان، 
خطر آســیب‌پذیری در طول تغییرات لرزه‌ای جهانی را 
به طور کامل درک می‌کنند، زیرا قدرت‌های بزرگ برای 
نفوذ تلاش می‌کنند. آن‌ها همچنین تشخیص می‌دهند 
که چگونه رفتار ایالات متحده تنها به ناامیدی استراتژیک 

واشنگتن کمک می‌کند.
این ناامیدی می‌تواند منجر به خروج ناگهانی و آشــفته 
ایالات متحده شود و رژیم اســرائیل متجاوز را به عنوان 
یک هژمون محلی برای گسترش باقی بگذارد، یا می‌تواند 
منجر به مبارزات نظامی غیراستراتژیک بیشتری با عواقب 
وخیم شود. همه این موارد کشورهای خاورمیانه را در گرو 
سیاست خارجی بی‌ثبات ایالات متحده قرار می‌دهد و به 
رژیم صهیونیستی توسعه‌طلب فرصت می‌دهد تا هرج و 

مرج بیشتری به راه بیندازد.

چگونگی واکنش جهان عرب به تغییر قدرت ایالات متحده آمریکا و چین


